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 چكيده
و فيزيك كمال الدين فارسي، رياضي مي دان بزرگ، در دوره دان زيست كه جهان اي

با لام از سويي در حال رهايي از جنگاس و از ديگر سو در آستانة مواجهه هاي صليبي،
دوران بود كه جنوب اروپا، به ويژه ايتاليا، به همچنين در همين. تهاجم مغول بود

ميتدريج سههم.شد بر بازرگاني بين المللي مسلط به زماني نسبي اين عامل كه
درتهاي علمي در بعضي مناطق امپرا فعاليت تضعيف و تجديد حيات آن  وري اسلامي

سر ترين دوره مناطق ديگر انجاميد، يكي از مهم هاي اسلامينزميهاي تاريخ علم را در
مي رقم زد؛ دوره را اي كه . ناميد»قرن فارسي«توان آن

مي علمي تبريز كه در آن دوره از قطبمحيط رفت، فارسي هاي زندة علمي به شمار
و مطالعة كتاب  با. ابن هيثم علاقمند كردالمناظررا به نورشناسي اين مطالعه كه

و اصلاح  مهم از جمله رنگيني مباحثروشي كاملاً علمي صورت گرفت، به كشف
شد،كمان . منجر

امل بر وضعيت اين نوشتار در پي آن است كه ضمن بررسي چگونگي تأثير اين عو
هاي اسلاميِ آن دوره، سهم كمال هاي گوناگون علميِ سرزمين آثار علمي در كانون

و رياضي نشان دهد .الدين فارسي را در پيشبرد دو علم فيزيك

اعداد، نورشناسي، نظرية دانش، انتقال مغول، تهاجم صليبي، هاينگج:اههواژ كليد
 ابن هيثم، رنگين كمان

م.1 الـدين دو سنّت نورشـناخت معاصـر، كمـال«مايشهدر به زبان فرانسه است كه مؤلف ترجمه سخنراني قاله اين
و ديتريش فرايبرگ   اصـل مـتن.عرضـه گرديـده اسـت) 2005 مـه1384/21 ارديبهشت31دانشگاه تهران،(» فارسي

و منابع آن در همين شماره .به چاپ رسيده است) p. 9-38(سخنراني
و فناوري ليلاستا.2 و تاريخ رياضيات دانشگاه علوم .ـ فرانسه1د رياضيات
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 مقدمه
اي دوره يعنـي،گيـردمي قرن هشتم هجري را دربرةا ميانت قرن هفتمة كه از مياناي ورهد

و رياضي كه كمال الدين فارسي فيزيك در دان مي دان بزرگ هاي ترين دوره از مهم،زيست آن
 متفاوت كه در واقـع به ظاهر كاملاًةوجود دو پديد. اسلامي است هاي سرزمينريخ علم در تا

ميهاي اين دوره ويژگي بارزترينبه مدد چند عامل قابل توضيح است، از ة پديد:آيد به شمار
هاي آن از اواخر قرن ششم هجري ظاهر شده بود، از اوايـل قـرن نهـم اول كه برخي از نشانه

ص  در پديده ابتدا به صورت كاهش فعاليت اين. يافتسعه ورت جدي تو هجري به هاي علمـي
م  هـاي هـاي پـژوهش سپس به محدوديت حوزه شد، آشكار ناطق امپراتوري اسلامي برخي از

و گسست   قـرونة در فاصـل هاي مختلفي انجاميـد كـه علمي رشته هاي آشكار در آثار سنتي
، كه تنهـا در بعضـي از منـاطق اولةف پديدخلابر، دومةپديد. بودسوم تا ششم هجري رايج

به ظاهر و فيزيـك اخترشناسان، رياضي فعاليتِة دوبار پوياييِ صورت شد دانـان پديـدار دانان
و دسـتةدر عين حال باعث از سرگيري دوبار كه گشت  يـابي بـه پژوهش در اين سه رشـته
پرتنو هاي جديد حوزه خ همان. معنا شد ايج الدين فارسـي واهيم كرد، كمال گونه كه مشاهده

.ه استثر بودمؤدر بازيابي اين توانايي بسيار 
دوأز عواملي كه با درجات مختلف، منشا تشخيص شماري، امكان از رهگذر حوادث  ايـن

ر،اند پديده بوده ظ يا به نوعي زمينه ب. شـود مـي اند، ميسر فراهم كردههاآن هورا براي  عـد در
ايخارج  صـليبي كـه تهـاجم مسـيحي بـه هـاي بتـدا بايـد بـه نقـش جنـگ به صورت عام،

از،هاي اسلامي بود سرزمين و تـا دهة آخر اشاره كرد كه  پايـان قـرن قرن پنجم هجري آغاز
مي. هفتم هجري ادامه يافت نيم از اوايل قرن هفتم هجـري، تهـاجم مغـولدا همان گونه كه

و هلال جانشين تهاجم مسيحي در  نظـامي عامـل سـوم كـه غير.دش خصيبآسياي مركزي
و ونيز، جنووا، فلـور مانند تهديد تجاري برخي از شهرهاي ايتاليايي، ناشي از بود ... انس، پيـزا
.بود

ا تـأ دانش امروز ما به دشواري قادر است  سـازوكار يـن سـه عامـل را بـر ثير هـر كـدام از
ا در هاي علمـي فعاليت با تضعيف زمان هم اي كه تقريباً پيچيده ز منـاطق امپراتـوري بعضـي

و تجدي اسلا  كوشـشه در اين مقالـما.، مشخص كندد حيات آن در مناطق ديگر انجاميد مي
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بااي عمده عواملاز خواهيم كرد و آثار علمي كمال كه به آشنايي بيشتر  الدين فارسي زندگي
.رسانند، ياد كنيم ياري مي
وي ابتدا و اقتصاد ژئو هايگيژشرح كوتاهي از آني قرني پوليتيكي كـه ايـن دانشـمند در

گو سپس به وضعيت آثـار علمـي در كـانون كنيم،مي، ارائه زيست مي نـاگون علمـي در هـاي
مي سرزمين و آثـار كمـال در بخـش. پـردازيم هاي اسلامي الـدين فارسـي سـوم بـه زنـدگي

در مي و و رياضيةپايان آثار مهم او را در زمين پردازيم درن اشاره بـه سـهممضـ فيزيك  او
ميـپيشبرد اين دو رشته .كنيم معرفي

 قرن فارسي
اي كه به قول مورخان اروپايي آخرين چهار سال پيش از حادثه الدين فارسي تقريباً كمال

شد،هاي صليبي در مديترانه بود جنگةمرحل بـه مرگ لويي نهم معـروف،اين حادثه. متولد
اسق 668/م1270سن لويي در  ا.ت در نزديكي تونس ول در اواخر از آنجا كه جنگ صليبي

شدق5/م11قرن  گزير از تحمـل نـا يـا مسلمانان با توجه به محـل زنـدگي خـويش، آغاز
ومي در آن شركت بايست به ناچاريا عواقب آن بودند،  آنأتحت ت ـغيرمستقيم يا كردند، ثير

.قرار داشتند
س در واقع واكنش و اقتصـاديي كه هم ايدئولوژيك بود هم نظـامي، كـه بـه قـول(ياسـي

و سيسيل را نيز بـه گيري بازپسبايست تمام عمليات مورخان مسلمان مي   شبه جزيره ايبريا
و بيش چشـمگير خـود را آشـكار به صورت، از آغاز قرن ششم هجري)آن افزود  حوادث كم

كـه چنـدهر، اسـت بـوده ناپـذيرت ساكنان دارالاسـلام انكاريثير آن بر ذهنأتو قطعاًختسا
در پژوهش را هـاي مشـخص گيـري ده تا امكان نتيجه اين زمينه آن قدرها پيشرفت نكر ها تـر

مي از مهم.ميسر سازند  درةتوان به تسخير دوبـار ترين حوادث اين دوران /م 1091 سيسـيل
در،ق 478/م1085درطلُيطله، سقوطق 470 و فـتحق 492/م1099 فتح بيت المقدس

. اشاره كرد)به دست مسيحيان(ق 661/م1263 قرطبه در
اي توجـه را از پديـده عمـلاً بـود كـه ثير اين حوادث بر افكار اين دوران به حدي شديدأت

م معمولي كنتر بي پديده؛ردحرف ت اسلا هاي سرزميند بر سرنوشت تمامي تردي اي كه ثيرأمي
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اسـلامي در دريـاي هـاي اين پديده كاهش تدريجي تفـوق ناوگـان قـدرت.ي گذاشتتر مهم
م  /م9 نطقه بود كه از قرن مديترانه بود كه از عواقب آن از دست دادن انحصار تجارت در اين

آغازق5/م11اين زمينه بايد به گرايشي كه در قرندر. در دست مسلمانان قرار داشتق3
اي كه سر شود اشاره،شد هاي پديده يكي از اين. تاليا تمام شد انجام به سود بعضي از شهرهاي
23ونيز در جنگ صليبي چهارم بود كه بـه سـقوط بيـزانس در جمهوري شركت فعال،مهم
شدق 600/م1204ژوئن بق7/م13در طول قرن. منجر ه سياست كنترل بنادر اين شهرها

 روي سپس به كنترل منابع تجارت بين المللي در آسـياو قي ادامه دادند،ة شر درياي مديتران
.آوردند
كه با رويكردي كاملاًق7/م13طول قرندرهاي اروپاييان ركشيگلش  سياسي، همانگونه

. گر آن است، همچنـان ادامـه يافـت اهداف دو جنگ صليبي آخر به فرماندهي سن لويي نشان
و افريقيـ تحت حكومت مملوك ها عبارت بودند از مصرِ اين هدف تحـت) تـونس فعلـي(ةهـا

و ثروتمندترين سلسله يعني قدرتمندت،امارت حفصيان   آخررد. در آن زمان اسلامي هاي رين
در كـه در دورهردبايد به اين نكتـه اشـاره كـ گيـري زپسزيسـته بـا آن مـي اي كـه فارسـي

ملـك( ابتدا به وسيله بيبـرس. يابدو ادامه مي شود مي شروعهاي اسلامي در مشرق سرزمين
ب)ق 678-658/م1279-1260()الدين ظاهر ركن  /م1290-1279(ه وسيله قـلاوون سپس

).ق693-689/م1293-1290( الخليل ملكةبه وسيلو در نهايت)ق678-689
 تغييراتنتري، در واقع يكي از مهم هاي صليبي اين بازگشت به وضعيت پيش از جنگ اما
مي كشورهاي مديترانهةدر نقش و. كند اي را پنهان اي يژه شـهره از اين به بعد جنوب اروپا، به

تـرين بنـادر كنتـرل تـدريجي مهـم يابنـد، كـه بـا مـي سـيطره المللي بين ايتاليا بر بازرگاني 
و با انحصار كشتي دارالاسلام ادامه مي  مد يابد و س ـراني در درياي رانجام بـا بـه جريـان يترانه

در انداختن سكه  هـاي به جاي سكههاآنو جايگزين كردن اروپا ضرب شده بود هاي طلا كه
.هاي بزرگ مسلمان آن زمان قدرت

7/م13و از اوايـل قـرن شـرقية مديترانبهقرن پس از لشگركشي صليبيون يك تقريباً
در هـا، مغول. گرفت ها مورد تهاجم قرار از سوي مغول مرزهاي آسيايي امپراتوري اسلامي،ق

اجرت مهـ)ق 624/م1227.د( به فرماندهي چنگيزخانق 602/م 1206 اتحاد خود در پي
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و خيلي زود به همسايگي سـرزمين خود به سمت غرب را آغاز كرد آسـياي هـاي اسـلامي ند
و نيشابور را تسخير كردند  ، بلخ، مرو و شهرهاي بزرگي چون بخارا ها. مركزي رسيدند مغول

)ق 663-614/م1265-1217( كـوهلا بـه سـركردگي ساله، اين بـار25ةپس از يك وقف 
غ د: فتندرب را از سرگر تهاجم خويش به سمت ق 656/م1258ر بغـداد پايتخـت امپراتـوري

و كـارآيييكر ديگـر بـا.و دمشـق رسـيد دو سال بعد نوبت بـه حلـب. سقوط كرد پـارچگي
در مقابـل سـپاه)ق 658/م1260(تجـالو سپاهيان مملوك بود كه توانست در جنگ عـين 

.ي كندگمغول ايستاد
بر خانمور ك اسلامي همگي به ويـژه بعـد از تسـخير شـهرهاي مهاجمان مغولهاين نكته

و تخريب اقدام نموده  هاي اما شواهدي كه از فعاليت اذعان دارند؛،اند بزرگ اسلامي به كشتار
هاي متمدن را بـهني سرزمها مغول را كه اين نكته در دست داريمق7/م13قرن دانشمندان 

و شـهرهايي بـه عكـس.كنـد اند، تأييد نمي ديل كردهبيابان تب  تبريـز، محـل چـون اصـفهان
و تحصيل كمال  و اقع قطب الدين فارسي، در در. بودند علمي پويايي هاي زنده به ايـن ترتيـب

: قرار داريمتفسيربرابر دو 
زمـين« يـا اينكـه سياسـت،انـد مغول اغراق كـردهةاثرات مخرب حملةخان دربار يا مور

 كـه بـودو ايـن نتوانسـته اعمـال شـده بـود مغـولة حملـة در نخستين مرحل تنها»هسوخت
س دراز منطقه را در علميهاي كانونيها فعاليت كه. ازدمدت مختل به هر حال شكي نيست

، امپراتوري اسـلامي را بـه ويـژه مدتدرازدر،هاي صليبي هاي مغول پس از جنگ كشي لشگر
در اين لشگركشي؛ اقتصادي ضعيف كرده بودةدر زمين ب ها هاي داخلي كـه حرانعين حال به

ر هاي منطقه برخي از حكومت  همدرواي را هـاي آشـوب. قرار داده بـود، دامـن مـي زد روي
ميم و همـين كرد بر فعاليت داومي كه در پي هر بحران بروز و پويايي دانشمندان هاي علمي

آن  و آمد وري امپرات ـعلمـي هاي گونـاگون در كانونهاي آنان پژوهشو جريان ان طور بر رفت
مي ثيرأت با اين همه در همين دوران شاهد بروز دو پديده به نفع گردش علـوم. گذاشت منفي

وابتدا در جنـوب اروپـا.ج از دارالاسلام به وجود آمدند اين دو پديده خار. هستيم در،  سـپس
 بود، حتـي اگـرق6و5/م12و11هاي قرون غيرمستقيم جنگةاي نتيج چين كه به گونه

.مي نبوده باشديار گرفتن دانش كشورهاي اسلا اين جنگ افروزان در اختف اصليهد
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اق5/م11از اواخر قرن  ابتـدا؛ي جنوبي هسـتيم نتقال دانش به اروپا شاهد فرايند رشد
كو،دانش پزشكي و( علـومة ديگره در زمين سپس آن چه نجـوم، رياضـي، فيزيـك، فلسـفه

و پراكنده صورت ال دانشقاين انت. در دسترس بود)هغير ماننـد،گرفتابتدا به صورت فردي
ل كوششهاي  و از.د(1انـو دو پيزرونائكنستانتين افريقايي در حوزه پزشكي  617/م1240پـس

يـابي بـه دسـتوتـر همـوار كـردي وسـيع هـا رياضيات كه راه را براي فعاليـتة در زمين)ق
و غرب را براي دانشمند نوشته .ان مسيحي ميسر ساختهاي علمي مسلمانان در شرق

ك مب كتا بيشتركهردبايد اشاره د وجودهاي 12-10هاير فاصله قرن در آسياي مركزي
م، خواجـه، به ويژه آثار ابوريحان بيروني، عمر خيا ترجمه نشده بودي به زبان لاتينق6-4/م

و كمال  م كـه گيـري كنـي بنابراين منطقي است چنين نتيجه. الدين فارسي نصيرالدين طوسي
. امپراتـوري اسـلامي بـوده اسـت در هـاآن دسترس نبودندر اين آثار به دليل نشدن ترجمه
ناة كه فرضي چيزي قر دار بازمانده از بحران هماهنگي معنا وجود ق7و6/م13و12نوهاي

ميأتهاي علمي در مسير سنتي مبادلهرا .كند ييد
ت اما انتقال بخشي از اين آثار علمي به چين از ييد قرارگرفتـهأسوي منابع گوناگون مورد

و دريايي رو به گسترش ميان شهر ابتدا بايد به روابط تجاري زمين. است هاي بزرگ اسلاميي
چ  وق3/م9ني نظير كانتون در قرنيو بعضي از شهرهاي  اشاره كنيم كـه عـلاوه بـر نقـل

 در دانيم كه مثلاًمي. ساختميد همچون نجوم را ميسر انتقال كالا، انتقال برخي از علوم مفي
 بـوده بـه»ييزمـا«اشس ايراني اهل سـمرقند كـه نـام چينـي شنا يك اخترق4/م10قرن

در استخدام چيني .آمده بودها
انشمندان كشـورهايدق7/م13از نيمه دوم قرن الدين فارسي، يعني اما از زمان كمال

در.گيرنـد چين قرار مـي رد عنايت امپراتوران به ويژه ايران مو اسلامي  ايـن گونـه اسـت كـه
را چـين اخترشناسـي بـه نـام جمـالةآينـد خان امپراتـوري قوبيلاق 658/م 1260 الـدين

و بـه گفتـيفيـائ جغرايالمعـارف�ايردة نويسند، اين دانشمند ظاهراً. كند استخدام مي  ة بـوده

و اسـطرلاةسـاعت ديـواري، كـر: از جمله، نجومي ساخته بودةمورخان هفت وسيل ب فلكـي
در يعني رايج در هنگـاميي خان قوبيلا. اي اسلاميهكشور ترين ابزار اخترشناسي  1267 كـه

1. Leonārdo Pisano. 



و رياضي فيزيكالدين فارسي، كمال 9/ دان نوآور دان

 از دانـش منحصـراً هـاآن كـه در كـرد رسمي ايجـادل دو تشك شد، امپراتور چينق 665/م
تق«:شد اسلامي استفاده مي و اختران بخش و» ويم بخـش«كه به كار نجـوم اشـتغال داشـت

مي»هنامدارو  ايـن تشـكيلات فـردي مسـلمان بـه نـام مـدير ظـاهراً. پرداخت كه به پزشكي
. بوده است»زيآي«

درميق8/م14ي مربوط به قرن به مدد منابع چين  حـدودق 671/م 1273دانيم كـه
 بخـش نجـومةبـوده، در كتابخانـ بـه زبـان فارسـيهاآن نسخه كتاب علمي كه بيشتر 250

م ت حتـي يابيم كه اين تشكيلا از طريق منبع ديگري درمي. اند شدهياسلامي چين نگهداري
و دراين دوره دانشمنداني همچنان فعالق8/م14 دوم قرنةا نيمت كه اسامي عربـي( بوده

ميو به زبا)داشتند در حقيقـت همـين. در آن به كـار مشـغول بودنـد،كردندن چيني تكلم
وها نشمندان به دستور امپراتور، كتاب دا و عربـي را بـه چينـي فار احكام نجـومي نجوم سـي

 1350حـوالي فهرست كتابخانه امپراتوري يوآن به مدد وجود،در عين حال. اند ترجمه كرده 
و جغرافي به زبان دانيم كه كتابميق 751/م در هاي حساب و فارسـي اختيـار هاي عربـي

مي استفاده  مشابههايبكتا وجودا به دليلياهآنةشك به واسط بدون. گرفت كنندگان قرار
و در آنجا مورد بهره اين قضيه. برداري قرار گرفته است بوده كه فنون رياضي به چين رسيده

كهأحداقل در مورد دو مس  ت سوي كتاب از له مي يد شدهيأهاي چيني نيز : كرده اسـت، صدق
و شيوه ساخت بعضي از مربععمل ضرب با استفاده از ج فن تور .ادوييهاي

م در طول قرنـي دارالاسلاةدر محدود هاي علمي در پايان اين بخش لازم است به فعاليت
د،زيسته اشاره كنيم كه فارسي در آن مي  كنـيمرك تا بتوانيم شرايط زندگي اين دانشمند را

و چـه سـهمي در پيشـبرد علـم بـه ويـو بفهميم چگونه تحصيل مي ه در دو زمينـهژكـرده
ف تخصصي و ريااش يعني .ضيات داشته استيزيك

و علم اسناد كتاب تيشناختي  كميـت آثـار:كنـد ييد مـيأ كه در اختيار داريم دو نكته را
و فارسي در طول قرون علمي مكتوب به زبان كق8و7/م14و13 عربي كهو تعداد ساني

قـات مثـال، طبـق تحقي بـه عنـوان. كردند، قابل ملاحظـه اسـت در زمينه علمي فعاليت مي 
و علـوم وابسـتهرشناختي قرن اخير در حوزه كتاب فيزيـك، نجـوم، مكانيـك، علـم(ياضيات
. اثر از اين دوره به جامانده است200حدود) توارث
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،يـت را دارا هسـتندقو گاه خلا تازگياز نظر كيفي بعضي از آثار مهم علمي كه بيشترين
ر مغـرب، مكتـبد.انـد ارش درآمـده بـه نگ ـاسلاميغربمو، مصر هاي ايران اغلب در كانون

ز .د(بنـاو ابـن)ق 625/م1228.د( رياضيات بـا آثـار ابـن مـنعمةمينمراكش، به ويژه در
هـاي آنـدلسو حساب احتمالات جايگزين قطـب تركيبي آناليزة در زمين)ق 721/م 1321

و بجاييه نيز. شود مي در در واق؛مراكز پويايي هستند در اين دوره اما تونس ع در شـهر اخيـر
، همـان گونـه كـه دان بـزرگ اروپـايي نخستين رياضي،پيزانولئوناردو مركزي بود كه مغرب

 حسـنةبه نوشت.، اصول مقدماتي رياضي را فرا گرفت نوشته است1» چرتكه كتاب«درمقدمه
و الغاي مراكشي به ويژه در اثر مهمش نجـوم در مصـر،ت فـي علـم الميقـاتاجامع المبادي

.ماند باقي عملي به عنوان يك رشته مهمهاي حوزه در خاصه
و قابل اعتماد بياطلاعات دقيق دو فعاليتر از اثرات فوري تهاجم مغول هـاي علمـي در

مي. نيامده استو آسياي مركزي به دست خصيب هلالةمنطق نيم كه پس از سـقوطدا تنها
ازة در زمينــهــا يــتفعالكــه هلاكوخــان تصــميم گرفــتق 656/م 1258بغــداد در   نجــوم

ع، مراغهةخان آن ساخت رصدةكه نتيج سرگرفته شوند ايـن. بـود موقوفـات وايدبا استفاده از
 خواجـهة ابتـدا بـه وسـيل،ترين مراكز علمي زمان خود بدل شـد مهم خانه كه به يكي از رصد

/م 1306.د( پسر او اصـيل الـدينة سپس به وسيل)ق 673/م 1274.د( نصيرالدين طوسي
مي ادار)ق 706 مبا توجه به امكانات اين رصد.شده آنهمخانه تعدادي از ترين اخترشناسـان

م  و قطب الدينيياوردي، مح الدينيدؤدوره مثل  711/م 1311.د(شـيرازي الـدين مغربي
.الدين فارسي در آنجا گرد آمده بودند استاد بزرگ كمال)ق

يا كاربرد رشتهةريخچتاة در زمين فقدان مطالعاته دليلب زبـان هاي علمي به زبان عربي
ازوي كـه فارسـي دورة وسيع آسياي مركزي، ترسيم فضـاي علمـي هاي ارسي در سرزمينف

راين بايـد تنهـا بـه بنـاب. پذير نيست امكان،اوان جواني تا زمان پختگي در آن رشد كرده بود
به عوامل پراكنده  آ مسائلي اي كه سبب توجه او  در سـاير منـاطق سـرزمينن زمـان كـه در

مووسيع اسلا كمي و پژوهش نبوده، اكتفا .ردضوع بحث

1. Liber Abaci. 



و رياضي فيزيكالدين فارسي، كمال 11/ دان نوآور دان

و آثار كمال الدين فارسي  زندگي
دا به ، رونويسـي شـدهشردان يكـي از شـاگةو به وسـيلرد مدد متني كه امضاء فارسي را

گو. فارسي بوده است حسنبن بن علي حسن الدين كمالم او كه نا شود مشخص مي نه همان
در از كه  دقيـق امـا محـل استاني در جنوب ايرانِ امروز، متولد شـده، فارس، نامش پيداست

ك الدين عماد. نيستتولدش هنوز معلوم .ه او را اصفهاني دانسته است كاشي تنها كسي است
اش نيـز اطلاعـي در دسـتو نوجـواني)ق 664/م 1266 حدودمتولد( دوران كودكي دربارة
و سطح تحصيلات اولي به همين. نداريم و پايه دليل ميزان اي او نيز برايمان ناشناخته اسـته

بو به نظر نمي  و فيزيك را نيز در يك مكان در.ه دسـت آورده باشـد رسد تخصص در رياضي
در حقيقت همان  از گيـري بهـره جـواني، بـه منظـور اوانگونه كه در يكي از آثـارش نوشـته،

خو درس  گونه است كه در اصفهان بـا بدين.د به سفر پرداخته است هاي استادان بزرگ زمان
از.د(بغدادياموخَابن و چنـدين سـال در محضـر)ق 725/م 1324 پس در آشنا شـده او

و ساير رشته  اس. سرگرم بوده استها به كسب دانش رياضيات تاد به ويژه به خـاطر يكـي اين
از. شـهرت داردهواعـد الحسـابي يـه فـي القئد البهائالفوا هايش با عنوان از كتاب  فارسـي پـس

م  آنؤفراگيري مباحث اين كتاب نزد كه درميلف  مورد مسائل، حسابيدرس هاي كتابيابد
مي؛اند كردهنا به صورت مستدل اثباتربحث كـه بنويسـدآنگيرد شـرحي بـر پس تصميم

هم. مانده است باقيدئاساس القواعد في اصول الفوا با عنوان هايي از اين شرح نسخه زمـان او
آنةينظرلئ به مسا،با نگارش اين كتاب  ، حلي برايشان پيـدا نشـده بـود زمان راه اعداد كه تا

بـها گيري تحقيقاتش در اين زمينه به نتيجه.شودمي علاقمند ري پرمعنايي انجاميد كـه او را
. آورددرا به رشته تحريرر الاحباب في بيان التحاب�رتذكآن داشت تا كتاب

او شايد در همين دوران را هـم كـه چهار اثر ديگر گير رياضيات بود، در مشخصاً كه ذهن
و شـرح كتـاب مشـتمل بـردو. تحريـر درآورده باشـدةها آمده، بـه رشـت شناسي دركتاب هـا

. است اقليدس نگاشته اصول هاي كه بر بعضي از فصل است سيرهاييتف
و عنـوانن الطوسـييرالدي لنصـ�ثالـث العشـرال ايدالفرملاحظات حول عنوان كتاب نخست

 سوم رسالة. است��� �� ���� 

��المشهور���
	� الابهري في تحريراولي����� كتاب دوم
 بحث حول در زمينه هندسه است كه تنها يك نسخه از آن به دست ما رسيده است با عنوان
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��
يفهرستآخرين اثر كه در يك . ��� و به نظر جديد از آن ةرسد تنها نسخمياد شده است

 كـه خـود يـاد كـرد اثـريازسرانجام بايد. دارد نام في الحساب�����،آن مفقود شده باشد
به فارسي در كتاب و به بررسيآ هايش شـده آپولونيوس مربوط مـياتمخروطن اشاره كرده

.است
آن مراغةدر تبريز، شهر مجاور رصدخانق 699/م 1300فارسي در ه كـه هـم چنـان در

شد بوده است تاريخ فعال در.، ساكن  1311.د( قطب الدين شيرازي هاي درس او دراين شهر
مي. كردترين دانشمندان زمان خود شركتگبزراز)ق 711/م كـ به نظر ه ايـن اسـتاد رسـد

: او چنـين نوشـته اسـتة دربـار زيـرا؛ه باشـد هاي شاگرد خود پي بـرد خيلي زود به استعداد
و شريف« و راه ترين فرزندان عزيزترين نما، الگويي براي مردمان فرهيختـه،، بهترين دانشمند

.» دانشمندانةشاهزاد
س  كنـد كتـاب شود به او توصيه مـيب فارسي مطرح مي الي كه از جانؤاستاد در پاسخ به

بي. را مطالعه كند)ق 432/م 1041.د( ابن هيثم المناظر  همواره ان اين مطلب كه خود او با
 مخروطـات كتـابةبـار در هـا قصـد داشـتم مدت«: در اين باره تحقيق كند واسته استخ مي

 هندسـي را كـه كسـي نتـايجو آثـار تـرين به همين منظور كميـاب.تحقيق كنم آپولونيوس
م ابـن هيـث المناظرو اينك اشتياق بررسي كتاب. آوري كند، گرد آوردم جمع توانسته كنونتا

ا  بـه شـدت زيـرا آزاد كـنمهاآنتوانم وقتم را براي اما نمي؛فزوده شده است نيز به اين قصد
وا هستم كه به دليـل انتظـارات شـريف سين پزشكي ابن درگير شرح مجموعه تـرين مردمـان

راتشخصي ديلوشغمهاي بزرگ زمان چنان ذهنم امـا. گر بپردازمكرده كه نتوانم به مباحث
ميبه تو تو .».هايت خواهد رساند ترين هدف زي چرا كه تو را به مهماكنم به آن بپرد صيه
م را بـراي شـاگردش تهيـه واقع اين شيرازي بود كه يك نسخه از كتاب مهم ابن هيـث در

از براين فارسي بنا به توصيه استاد، پـيش بنا.به دست خود ابن هيثم نوشته شده بود كرد كه
انع كننـده نيافتـه بودنـدقـ او پاسخ هاي كه هنوز در زمانمسائلياينكه به پژوهش پيرامون 

.پرداخت اين كتابةبپردازد، به مطالع
و البصـائر تنقيح كتابق 709/م 1309حوالي بـا. نويسـد را مـي المناظر لذوي الابصـار

دركه يابيم اولين نگاه درمي  آن اهميت اين كتاب آنت مهم. نيستحجم  موضـوع،رين امتياز



و رياضي فيزيكالدين فارسي، كمال 13/ دان نوآور دان

و نحوة وئخوب ارا كتاب تمـامي ايـن عناصـر توجـه.ل مـورد بررسـي اسـتئ تحليـل مسـاه
مين نا خوانندگا اسـت كـه فارسـي، بنـا بـه به همين دليـل. كرد آشنا را به نورشناسي جلب

از يكي از استادانش، خلاصـه)ق 713/م1313حدود(تركستانيالدين توصيه جمال  ايـن اي
 كتاب البصائر في علم المنـاظر با عنوان باشدتر جويان قابل فهم اثر را به طوري كه براي دانش 

درهبه رشت .آورد تحرير
 احتمـال دارد؛ت نـداريم از فعاليت فارسي پس از نگارش كتاب اخير هيچ اطلاعي در دس

و فيزيك پرداخته باشد را. به تدريس رياضي  ساماني يكـي از شـاگردانش حسين اين مطلب
از كه نسخه ت را رونويسي كردهركتاب البصائ اي ميأياست هر حال چنين به نظـرهب. كند يد

ق 718القعـدةذي18/م1319 ويهانژ12، تا زمان مرگش در ين فارسي الد رسد كه كمال مي
.زيسته است در تبريز مي

 554شـماره(، اثـر فارسـي البصـائر فـي علـم المنـاظرآ از نسخه خطي1ـ تصوير صفحة1شكل
)كتابخانة سپهسالار
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درم كمالسه  علمپيشبردالدين فارسي
 آثار رياضي

و كم اهميـت تـرين اسـاس هـاآنفارسي در اين حوزه دو اثر مهم دارد كه حجيم ترين
و سه موضوع اصلي. است القواعد دررااين كتاب داراي پنج فصل است زمـره كه در آن زمان
ل فارسـي در فصـ. جبرو مساحيةحساب، هندس: كند، مطرح مي كلاسيك بوده هاي موضوع

و در فصل دوم كاربرد اول به شرح عمليات حساب مي هئـل ارائ را در مسـاهاآن عملي پردازد
و فصل سوم شكلدر. كند مي  را هـاآنگيري مسـاحت يـا حجـمو اندازه فضاييهاي مسطح

وهـا معرفـي ابزار بـا همـراه دو فصل آخر به جبـر اختصـاص دارد. دهد مورد بررسي قرار مي
ب .گوناگونئل در حل مساهاآنو كاربرد اين رشتهه وسايل مربوط

و هـا بـوده، درس هر جا كـه مقـدور زيرا، وسواس فارسي است ناشي از اهميت اين كتاب
و به ويژه اثبات همراه كرده اسـت،هاي استادش را با شرح فرضيه  از آنجـا كـه اصـل. توضيح
ووخَ اثر ابن شرح كتاب مسن او در پايا ام است له كه تا آن زمـان حـلأكتابش به حدود سي

و،نشده بود   فارسي بسيار اهميـتة به وسيلهاآنليتحل اشاره كرده است، آشنايي با بررسي
بهأمت. دارد اي حـل يـا نكتـه گونـه راه هـر ائـةرا بـدون، اشاره كرده اسـتهاآنسفانه او تنها

م و درجه دشواري پيرامون م كـه فارسـي محققـي اسـت كـه بـراي دانـي اما مـي.هاآناهيت
.اي ارائه كرده اسـت هاي مبتكرانهحل راه،و فيزيك كه حل نشده بود هاي ديگر رياضيلهأمس

 اسـتادش را حـلةهاي مـورد اشـارلهأكه او كوشش كرده تعدادي از مس زنيم پس حدس مي
ايـن. بر نيامـده اسـتهاآنحلة، از عهدو امكانات فني كافيها نبود ابزارة اما به واسطد؛كن

 مسـاوي يـاةهـايي بـا درجـ ها، معادلهلهأ از اين مس شماري، زيرا درست است حدس احتمالاً 
حلق10/م16جبري تنها در قرن به صورتكه(از سه بودند بالاتر و) شده است در ايتاليا

ت»1 فرما حدس«)n=4وn=3( استثناييةلأجزء دو مس د هـيچ عـد نـدكد مـيييأ هستند كه
nnnة در معادلzوx،y رايبصحيحي zyx .وجود ندارد +=

آنق11 تـا7/م17اتـ13 سنت رياضي ايراني در قرونةها در زمين سفانه پژوهشأمت
 آموزشي آن زمـان تعيـين نظام را در اساس القواعد جايگاه پيشرفت نكرده است تا بتوان قدر

1. Fermat (Pierre de). 



و رياضي فيزيكالدين فارسي، كمال 15/ دان نوآور دان

د رد؛ك  فـرض تـوان مـي به طور منطقي كه از اين كتاب باقي مانده،اي نسخهه اما با توجه به
مي كه در بعضي از كانونردك ر حـال در مـورد ه ـبـه. شده است هاي علمي آن زمان تدريس

 832/م 1429.د(يانكاش چرا كه غياث الدين،تدريس آن در سمرقند اطمينان كامل داريم
. خود به آن اشاره كرده اسـتح الحساب مفتا در كتابق8/م14دان بزرگ قرن رياضي)ق

نيز صادقق11/م17 كتاب در استامبول در قرن اين عين همين استدلال در مورد تدريس
ايـن زمينـهدرق11-8/م17-14 قرونةاي مركزي در فاصل بررسي آثار رياضي آسي. است
.تواند راهگشا باشد مي

 فارسياساس القواعدآ نسخه خطي1ير صفحةـ تصو2شكل
)1/941شمارة( Kupruluموجود در كتابخانة

كهةفارسي در زمين اثر ديگر �������� به اختصار رياضي��
ةبـار در شـود، ناميده مـي 

دريهـايريگيـ هايي است كه نتيجـه اين اثر حاصل پژوهش. اعداد است نظرية  بـر مبتكرانـه
به؛دارد بر اما ما معلوم نيست نويسنده نخواسته اسـت آن را بـه صـورت مسـتقل دلايلي كه

در. منتشر كند  اةمقدم او در واقع در«: ام چنـين آورده اسـتوخَنب شرح خود بركتاب و امـا
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 هـاي سـرة تعداد مقسوم عليه،)220و 284نظير اعداد(1"متحاباعداد"روشي براي تعيين
». انتهاي كتاب به آن اشـاره خواهـد شـدة در ضميم4"ناقص"و3"زائد"،2"تام" اعداد عدد،

مسؤم بهة مشهور تجزيةلألف در اين اثر بديع، جزا عوامل يك عدد صحيح ياتئول را با تمام
گونه كه از عنوان رسـاله بـه روشـني، همانة وي اما از آنجا كه هدف اولي.كرده است بررسي 

 يعنـيب خود را با محاسبه زوج دوم ايـن اعـداد مطال،ودهب» متحاباعداد«پيداست بررسي 
ب رساند كه كشف آن را عمو به پايان مي 18416و 17296 .د(دان فرانسـوي رياضياه فرم ماً
مي)م1647 .دهند نسبت

)2/941، شمارة Kupruluكتابخانة( فارسي الاحباب�تذكرآ از نسخة خطي 128ـ تصوير صفحة3شكل

جم مي مشخص رساله اينبررسي  بوده كـه در مسلمانيدانان رياضيهلكند كه فارسي از

ميbوaعدد.1 و مجمـوع مقسـومb مسـاوي بـا عـددa هاي سرة شوند، هرگاه مجموع مقسوم عليه متحاب خوانده
. باشدa مساوي با عددbهاي سرة عليه
.اش مساوي خودش باشد هاي سره عددي كه مجموع مقسوم عليه.2
.هاي سرة آن بيشتر از خودش باشد عددي كه مجموع مقسوم عليه.3
.هاي سرة آن كمتر از خودش باشد عددي مجموع مقسوم عليه.4



و رياضي فيزيكالدين فارسي، كمال 17/ دان نوآور دان

هـاي حـل چرا كـه راه،يات مشاركت داشته است رياضةگشودن راه به روي تحقيقات در حوز
و ابزار جبري را در تركيبي مس، تلفيقي . اعـداد وارد كـرده اسـت نظريةوط به هاي مربلهأحل

ع هاي سرةم عليه مقسوةدر حقيقت براي شمارش هم دد صحيح، مثلث مشهور حسـابي يك
و رابط را مي  از ميان هر يك از سلولةسازد و عـدد تركيـب شـده ارp بـهpءيشـnهاي آن

، اهميت آثار فارسي بيشـتر در اسـتفاده از ابـزاري اسـت كـهخ علمروماز نظر. كند برقرار مي
دةب نه در محاس،كار بردهبه» متحاباعداد«ةبراي مطالع  بـه خـوبي زيـرا وم اين اعداد، زوج

ني محاسبات از سوي تعدادي از رياضي دانيم كه اين مي ز انجام شده دانان مسلمان پيش از او
دو)ق 625/م 1228.د(و ابـن مـنعم)ق6/م12نقـر(ارحص از جمله،بود  اهـل كـه هـر

مم، پايتخت سياسي آندلس بودند ومدتي در مراكش و كانون علمي ميهـم غـرب اسـلا غرب
و كار مي .كردند زندگي

در آثار  نورشناسيزمينة فارسي
 اسـلامي، بـه هـاي سرزميندر اندك امروز ما نسبت به تاريخ نورشناسي به رغم اطلاعات

كه دشواري مي  انتشارش تدريس نشده بن هيثم، پس از حسن كتاب المناظر توان تصور كرد
تاةو يا از نيم و تفسـيرهايق7-5/م13 قرنةنيم قرن يازدهم متعـدد قـرار موضوع شرح

مي. نگرفته باشد  در گمان و كنيم در يـژه در غرب اسلامي بـه  هـمق5/م11قـرن آنـدلس
ه،اوضاع به همين منوال بوده توانيم بـه طـور نوز نمي هرچند با اطلاعاتي كه در اختيار داريم

ت كه وجـود دليل روشني. دقيق اين موضوع را ثابت كنيم  يـدأيايـن اثـر مهـم را در آنـدلس
 اطلاعـات جديـدتريي اما از طريق منابع محلي عرب؛ آن به زبان لاتيني استة ترجم،كند مي
 خـر، همـين اوا در حقيقـت. ايـم كتاب در ايـن منطقـه بـه دسـت آورده اين وجودة بار در نيز

كه دريافته ، اين اثر مهـمهطَسرَقُسدان اهل رياضي)ق 478/م 1085.د(ن هودبتمنؤمايم
مس را و كهةلأمطالعه درة به وسيل انعكاس بر روي آينه سوزان را  المنـاظر رسـالة ابن هيـثم

 طـرح كـردهاًد چهارم انجاميده بـود، مجـدة درجةو در نهايت به تشكيل يك معادل شده حل
مي. است كتـاب دانيم كه او در عين حال قصـد داشـته فصـلي كامـل از جلـد دوم همچنين

ناأ را كه مت ستكمالالا حتـي بـه. تصاص دهـد تمام مانده است به مبحث نورشناسي اخ سفانه
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كهمي)ق 1040/م 1631.د(قَّريمگواه ةكتابي مستقل دربـار تمنؤمتوان چنين پنداشت
و منتشركرده بود . نورشناسي نوشته

آن وجود اين به موازات دلس بايد بـه اشتغالات ذهني پيرامون نورشناسي در محافل علمي
لئاين فلاسـفه بـه ويـژه مسـا. ره كنيمل اشائان اين ديار نيز نسبت به اين مسا توجه فيلسوف 

 ابـن كتـاب الشـفاء ارسطو يا از طريق يا از طريق آثار هاي جوي را مستقيماً مربوط به پديده
ت)ق 594/م 1198.د(ابن رشد. سينا مطالعه كرده بودند  است، يد كردهأي نيز اين موضوع را

و هاله دانشمندي كه تعريفش از رنگين از نشانهو هاي هندسي است داراي جنبه،كمان هـايي
و تنهـا امكـان داشـته بـه طـور مسـتقي ترجمه شده به عربـي نمـي آن را در آثار   يـاميـابيم

درنةاز كارهايي كه در زمينـاً يا عموم،تمنمؤهاي غيرمستقيم از نوشته ورشناسـي هندسـي
ميآندلس انج .د گرفته شده باش،شده ام

نداريم، هيچ اطلاع مشابه در مورد شرق اسلامي در اختيار بايد اضافه كنيم كه تا به امروز
از، در قاهره كتاب المناظرو تنها دو قرن بعد از انتشار  پراتـوريام دانشمندي در ايـن نقطـه
ايةعلاق. دهد نسبت به آن توجه نشان مي  عن فارسي به س يـا يـك يك مدرنوان كتاب نه به

وبـة كنجكـاو كـه دغدغـ بلكه به عنوان پژوهشگري، ساده خوانندة ازبيني، تصـحيح، اصـلاح
ابتاتكميل دس  ازهم.ن هيثم را داشت، صورت گرفته بود وردهاي ه چيز بـراي ايـن دانشـمند

و مشاهدي شروع شد كه او موقع و پاسخ بسياري نور شكستهاي پديدهةسرگرم مطالعه  بود
خـود او علـت. كـرد جسـتجو مـي،ايي كه در دسترسـش بـوده هايش را در نوشتهز پرسشا

 درون،واقع ديده بودم اشـياءدر«: كندمي نورشناسي چنين توجيهةتصميمش را براي مطالع 
مي هاي شكل،بلورآب يا از وراي در. گيرند گوناگون به خود  نورشناسـيةبـار كتـاب اقليـدس

هاي دانشمندان دريافتـه پژوهشة نتيجةطرفي ديگر با مطالعاز.ردك كنجكاوي مرا ارضا نمي
مي بودم كه نور  و هنگامي كه با مـانعي اجسام در خط مستقيم حركت مثـل سـطح آب كند

مي برخورد كند تحت زاويه  اي زه آن برابر است بـا انـدازه زاويـه شود كه اندا اي خاص منعكس
و در همان موق كه تحت آن نمايان مي مي تحت زاويه،عشود . يابـد اي ديگر در محيط انكسار

و از آن بـه قواعـدي در مـورد زاويـه اين چيزها تعجبم را برمي هـاي انكسـار دسـت انگيخت
در بزرگ.يافتم كه با مشاهداتم منطبق نبودند مي  نسـبت بـه،افـق تر به نظر آمدن ستارگان



و رياضي فيزيكالدين فارسي، كمال 19/ دان نوآور دان

مي. دليل انكسار استبه زماني كه در وسط آسمان هستند نيز را توان ايـن پديـده چگونه هـا
ا حال آنكه كتاب،شناخت ».گذارند طلاعات كافي در اختيار انسان نميهاي نجوم

و سپس به مطالعه كتاب ابن هيـثم علاقمنـد اما اينكه چگونه اين دانشمند به نورشناسي
و سرانجام آن را به طور كامل بازخواني كرد  تبأتة بيشتر نتيج،شد بـر ريـز ثير محيط علمـي

قـ. اين قبيل مباحث بوده تا يك تصميم فردي  /م13رن در حقيقت به نظر مي رسد تا اوايل
و پاسـخل گوناگوني در اين رشتهئ مساق7  نيـز هـاآن از برخـي مورد مباحثـه قـرار گرفتـه

و بررسي شده ا. بوده است مطالعه ز معاصـران خـود كـه بـه اين فرضيه قوت دارد كه فارسي
بـ نورشناسي مي و در ويـژه از نوشـتهه پرداختنـد رظالمنـا تحريـر هـاي نصـيرالدين طوسـي

ميقآميزي انت به شكل كنايهقليدسلا .كرده است اد

 تنقيح المناظرآ از نسخة خطي183ـ تصوير صفحة4شكل
) 334، شمارة3كتابخانة احمد(فارسي

و شويم مي تنقيح المناظرب كتا آنكه لازم باشد وارد جزئيات متن بي توانيم روش تحليلي
را  در با نگاهي سطحي به فصل. شرح دهيم مبتكرانه فارسي ابيم اين اثـريميهايي از كتاب نيز
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و تجديد نظر،به معناي كلاسيك كلمه .بن هيثم استاةسالردر تفسير نيست، بلكه باز بيني
هه در حقيقت فارسي تنها به بخش ميايي ازكتاب ابن نظ يثم اشاره ر او به توضـيح، كند كه از

و راهلهأ يـا مسـو نياز دارنـد) گاه حتي تغيير(تكميل يا اصلاح حـل آن را ارائـه اي را تحليـل
.كند مي

را ابـن هيـثم آغـاز مـي نگـارشِ سـبكِ جـديِ كه ابتدا با نقـد اين گونه است و آن  كنـد
مي» گفتاري قصه وار« م سپس با شيوه. كند توصيف و با اسـتفاده از اي ، بيـان رياضـي تفاوت

را يعنـي موضـوع،كنـد كسوت را منظم مـيل كتاب استاد پيش هفت فص هـاي مـورد بحـث
وگ شماره از محتواي هر ذاري و را خلاصـه مـي مباحـث يك را كنـد، در سـپس تمـام آنچـه
ت گفته اوأهاي ابن هيثم مورد  هـا نقـدها، شـرح درعـين حـال. كنـد از آن خـود مـي،ستييد

و ها، توضيح تكميلي به شرح اثبات اضافاتدر. افزايد وضمائم خويش را به آن مي هاي جديـد
هـا اشـاره از ايـن افـزوده به مـواردي مهـم نمونه به عنوان خوريم، هاي تكميلي برمي آزمايش

.ميكن مي
شي ابن هيثمةيضفراين فارسي حركـت تابنده يا روشن بـه سـمت چشـمءرا كه نور از

و مي  شـده يـا پذيري شعاع نوراني منعكس طور خصوصيت برگشت همينو، نه برعكس كند
و بيش شكسته شده به وسيله محيط را انكسار دهندة هاي كم مي نور در تأييد نمايـد؛ حتـي

، ايـن در مقابـل. با ابن هيـثم موافـق اسـتد كاملاًآي ما اشتباه مي كه امروزه به نظر مواردي 
ة زاوية نقطـة انكسار كمتر از افزايش انداز ويةزا آن افزايش اندازة كه طبقرا ابن هيثم نظرية

مي. كند رد مي تلاقي است دهـد كـه شـعاعم كه اين اتفاق تنها زماني رخ مي داني در حقيقت
درةفارسي نظري. شودمي واردتر غليظ محيطيبهتر رقيقنوراني از محيطي  مـورد ابن هيـثم

رن  و تاريكيتةها به تناسب درجگپيدايش و انعكاس را نيز يعني در نتيجه،ركيب نور انكسار
و انديشهوي. شمارد مردود مي  دري نوين خود را در رد نظريـاتها انتقادها ابـن هيـثم گـاه

و يكس مثلاً ها آورده است، توضيح اين نظريه  اني مسير شعاع نوراني بـا در مورد نظريه انكسار
ايـن«: هاي مختلف چنين گفته اسـت طح در جهت سطح مس پرتاب شده بر روي مسير شيء 

ه نظر و بر كسي پوشي يثم دربارة علت انكسار ابن ده نيست كه اين اظهارات چيزي جـز است
و توضيحاتي مجازي  صداهاسـت شبيه حركـت حركت نور«: افزايدميو» نيست بياناتي بليغ
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».نه حركت اجسام
 بزرگ خود، يك سلسله رساله نيـز كسوت كامل كتاب پيش شدة وانيبازخمتن فارسي به

و افزا مي  تـدوين»ضـمائم«و» اضـافات«،»نتيجـه«:يهـاان را در سه فصل بـا عنـوهاآنيد
و حاصـل تحقيقـا»نتيجه«بخش. كند مي او بـه موضـوع انكسـار اختصـاص دارد ت شـخص

و نوشـته . كنـد كتـاب كامـل مـي7ن هيـثم را در فصـل هـاي ابـ پيرامون اين موضوع اسـت
و هاله علل تشكيل رنگين دربارة« با عنوان» فاتاضا«  شامل مطالعـاتي اسـت كـه بـر»كمان

از متن اول گزيده. استمتكي متون گوناگون  ابن سينا پيرامون دو موضـوع تاب الشفاءكاي
م و هـا رنگگيري شكل دربارة،شيرازيقطب الدين،تن ديگر از اثر استادش مورد بحث است

ا  نويسـي اين بخش در عين حال باز. پزشكي ابن سينا ست بر مجموعة گرفته شده كه شرحي
������: ابن هيثم نيز هسـت ديگر اثر دو � 
 !" 
��#

�%������و��$ � !" &
 ��'
ديگـر . �

و تازه كاملاً متون و هاله فارسي در زمينه رنگين خود تحقيقاتو دربرگيرندة بديع . انـد كمان
ميا و انعكاس شـعاع كمان كند كه رنگينو در اين متون اعلام هـاي خورشـيد در اثر شكست

مي درقطره و يـك انعكـاس ميـان. آيد هاي ريز باران به وجود كمان داخلي حاصل دو انكسار
ا كه كمان خارجي از دو انكسار در حالي،اين دو انكسار است ميو دو .يدآ نعكاس به وجود

ا بخش ضمائم خلاصة 
������ بن هيثم يعني سه اثر !" ( )*+�'�,�- . �'���� /0'1�
و 

�����2 �%�
.ستا"! 3 �

.192، شكلt.2كمان، حيدرآباد، فارسي، طرح كلي رنگين-5شكل
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قصـد داشـته طلبانـه اي جـاه كنيم فارسي در اين آثار بـه گونـه هده مي همانگونه كه مشا
و مطالعه كندل مهمتمامي مسائ . نورشناسي را بررسي

و كاملاً اين مطالعه با روشي و شگفت علمي بـه آور نيسـت كـه جدي صورت گرفته است
و اصلا  عين حال بايد به اين موضـوع نيـز اشـارهدر.ح برخي از مباحث انجاميده باشد كشف

ا نچـهآ خود، ابتدا به شرح مورد مطالعةم كه فارسي در مورد هر يك از مسائل كني و پـيش از
ا بنا پرداخت؛ در اين زمينه نوشته شده بود، مي و دانشمندان براين ديگـر را بتدا آثار ابن هيثم

م.ه است پرداختهاي خود ديدگاهة سپس به ارائ،شرح داده  بـه ربـوط به عنـوان مثـال فصـل
 از بعضـاً هاي دانشمندان پيش از خود را كـه او ابتدا نظريه:كنيم آناتومي چشم را بررسي مي 

ده. مورد انتقاد قرار داده است،اند بودهپزشكان بنام دوران خود تـن از هـا او مدعي است آثار
عي، ابن سينا، علي بن عيس جالينوسپزشكان بزرگ از جمله  و لي بـن عبـاس، ابـن، نفـيس

قُ ثابت  و بررسي كرده استرّبن كه به خطاهاي كسي است در ضمن او نخستين.ه را مطالعه
را مورد اشارة ديد و آن و بـراي ميـدهنا» گسترش اثر« ابن هيثم يك خطاي ديگر هم افزوده

ر. پيشنهاد كرده استاي هاي ساده بررسي آن آزمايش  كمـان، ويـه را دربـارة رنگـين او همين
مب مهم كـ.ت، به كار برده اس كه در آن به نتيجه رسيده حثي ترين ه ابتدا بايـد يـادآور شـويم

مين سينا در زمينةاب آثارفارسي و توضيح اين پديده را در. شـناخته اسـت درك ابـن سـينا
 ولـي،ام كمـان بـه وضـوح فهميـده را در مـورد رنگـينيلمسائ«:باره چنين نوشته است اين 

هاي ارائه شـده در ايـن زمينـه راهگشـا درس. آن هنوز برايم ناشناخته است ديگر از مسائلي
آنچـه. گيرند شكل نمي ها بر روي ابرهاي ضخيم ام كه اين كمان بارها مشاهده كرده. اند بودهن

منـ مشّائيان  ، چنـدان راضـي كننـده كنندمي تدريسـ آن هستمنيز پيرومكتبي كه خود
 تعريـف،م نـدارد هاي ضخي كمان را در جايي كه ابر ابتدا طبق مشاهدات خودم رنگين. نيست

از. اهم دادرح خـوش،تر دايره يا كوچكمنيسپس دلايل تشكيل آن را به صورت.كنم مي بعـد
 بلكـه،ودشـ تشكيل نمـي كمان در هيچ زمان از روزهاي تابستان چرا رنگين كنم آن ثابت مي 

 دليلش.هاي آن هنوز توجيه روشني ندارم اما در مورد رنگ. شود فقط در زمستان تشكيل مي
و نظر كاملاً را نمي و دانم دپايةبي اشتباه وانگهـي». قبـول نـدارمر اين زمينه اصلاً ديگران را

 هـاي ريـز بـاران را از ايـن هـاي خورشـيد در قطـره كه فارسي نظرية انكسار شـعاع دانيم مي
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هـا بـا تعريـف تعريـف او از رنـگ دانـيممي نيزدر عين حال. فيلسوف به عاريت گرفته است
 را نه حاصـل تركيـبها تفاوت اساسي دارد؛ فارسي پديد آمدن رنگ ان پيش از وي دانشمند
و تاري ميةكي كه حاصل پديد نور 4,'� كه او اين نظريه را از كتـاب دانيممياما داند؛ انكسار

56��7��
.شيرازي وام گرفته استقطب الدين اثر استادش ابن سينا،قانون، در شرح كليات 

ت اما دربارة ايـن كـه كننـدمييدأي روش خاص فارسي، همه متخصصان تاريخ نورشناسي
و آزمـايش اي به تلاش گونه او به آمد كار روشِ هـاي هاي مضاعف ابن هيثم در زمينه رياضـي

آ. مرتبط است وي و آزمـون دسـت اي در زمينة نجا كه فارسي به كارهاي مبتكرانه از  تجربـه
بهديزده  وام ـبا اسـتفاده از كـره سـوزانوي اولة در مرحل: اشاره كنيمهاآنگر نياز نيست
و هالـه مـي كمـا هاي نوراني را كه به تشـكيل رنگـينـ پديده فته از ابن هيثمگر ،انجاميـدن

ميـ تاريك اتاق دوم، او از نظريةةدر مرحل. بازسازي كرده است رسـد اولـين بـار كه به نظر
 طيفنوهاي گوناگ تشكيل رنگ ونگيگچ مشاهدة برايـ ابن هيثم از آن استفاده كرده باشد 

 اسـاس انكسـار بـري او در زمينـة هـاي كمـ آور اينكه بررسـي اما شگفت. است استفاده كرده
حقيقـت بـه منظـوردر.خـودش هاي ابن هيثم صورت گرفته نه بر اساس يافته هاي آزمايش

از مطالعه انكسار آب  شيشـه اسـتفاده ـهاي انجام شده بر انكسار هوا گيري اندازهنتايجـ هوا
.كرده است

 نتيجه
ت ف يات جنبهئ به جز داًمعاگرچه و حتـي نقـش و فيزيـك هـاي نظـري ارسـي در رياضـي
و اصالت نپرداختيم خيؤمهاآن، اما تازگي دربـارة. صوصيات استثنايي ايـن دانشـمند اسـتد

از كه يافتن پاسخ قابل طرح است هايي پرسشوي   بـه مـدد اطلاعـات امـروز هـاآن بعضـي
ي هـا ها مستلزم انجـام پـژوهش ديگر از اين پرسش شماري يافتن پاسخ اما. پذير است امكان
و كه به دست ما رسيده اما هنوز به طور كامـل تر بر روي اسنادي است دقيق  مـورد بررسـي

و در اين تحقيق قرار نگرفته مياند :كنيم جا تنها به طرح دو پرسش بسنده
ي فارسـ. اسـت كـه فارسـي در آن رشـد كـرده اسـتاي پرسش اول دربارة محيط علمي

 ايـن جملـةاز. توانسته بـه شـكوفايي برسـد نمي، بدون وجود عواملي مساعد هرچند مستعد
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درو عامل ديگر وجـود اسـتادان كـارآز در زادگاه او بود؛ كارآمد ساني وجود مدر،عوامل موده
وع گـواهي اسـت بـر وجـود اين موضـ. به تحصيل پرداخته استهاآن كه او در بودشهرهايي 

و  درأمت. بيش مهم كه اعضاء آن با يكديگر تعامل داشـتند جوامع علمي كم سـفانه اطلاعـات
و اين ما زمينه كافي نيست از از زندگينامه شماريتنها به آگاهي هاي دانشمندان در بعضـي

 دوم مركزيـت سياسـي تبريـز در نيمـة حتـي. شـود بزرگ مانند تبريز محدود مـي شهرهاي
آن زمـان بـه شـمار مهـم علمـي كه آنجا را كـانون اين كافي براي دليل، نيزق7/م13قرن

و كـارةخان اين شهر به دليل مجاورتش با رصـد بلكه اهميت آوريم، نيست؛  و فعاليـت مراغـه
و بـوده نسـبي علمي، امـري افول يندآبايد گفت كه فر براين بنا. آن بوده است دانشمندان در

و منطقه تنها با در نظر گرفتن توان نتيجه گرفتميپس.ي است قابل بررساي شرايط محلي
 فرهيختگـان هـاي فعاليت ناگهاني توقفيايكند با ري اسلامي كه اگر بعضي از نقاط امپراتو 

و بـه ويـژه آنـدلس نيـز روي داد، علـم از خصيباي كه در هلال شد، حادثه نمي روبرو خود
دوگوييكهاي رقم خورده است به گونه همه چيز.بود پويايي بيشتري برخوردار مي  افول اين

و شـكوفايي نوعيبهق7و6/م13و12منطقه در فاصله ميان قرن در باعـث پويـايي علـم
و ايـر جهان اسـلام يعني مغرب در غرب،هاآنةمناطق همساي   ان در شـرق، مصـر در مركـز

شـكوفايي هـاي علمـي بـر اما دانستن اينكه چگونه زوال بعضـي از قطـب. شده است اسلامي
دي   با توجه بـه ضـعفو مطرح است اين پرسش همچنان.، جالب خواهد بود افزودهگرمناطق
هاي اسلامي بعيد اسـت كـه اي در زمينة فعاليت دانشمندان در سرزمين رشته ميانتحقيقات

نق. كننده دست يابيم هاي قانع به سرعت به جواب  بش فارسيپرسش دوم كه دربارة ويـژههو
و ابتدا در ايران ـواكنش دانشمندان آن دورانناظر به استح مطربرد علم اهميت او در پيش

ا بعد در ساير كانون زم. اوست نسبت به آثار ـوري اسلاممپراتهاي علمي ينه نيز هـيچ در اين
وخ علـم بـه ويـژه در زمينـة تـاريبهعراجتحقيقات زيرا ايم، پاسخ مناسبي نيافته   رياضـيات

.ر اندك است بسيادر آسياي مركزي عملاًفيزيك
دا دربارةچند قرن است كه پرسش و عقايد فارسي در خارج از سلام موضوع رالا رواج آثار

و سؤال فرضيه به دامنة اگر. هاي متعددي است ها  هم محدود هاي اسلامي سرزمين پرسش را
كم كه حاكي از حضور موثقي، هيچ سند كنيم دا هر چند نشـمند در مصـر يـا رنگ آثار ايـن
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هم. ايم مي باشد، نيافته غرب اسلا اي نشـانه،حتي به فرض رسيدن آثار فارسي به اين مناطق
و انديشه تأثيراز  آثـار ايـن موضـوع در مـورد. ايـم اي او در اين مناطق مشاهده نكردهه افكار

ميهندسي .كندو نورشناسي ابن هيثم نيز صدق
از(اني يا عربي هاي مياني آثار علمي اير احتمال دارد در سدهبا اين حال ) هـاآنيا بخشي

اين فرضـيه از سـوي. اروپا منتقل شده باشد علميهاي از مشرق به بعضي از كانون مستقيماً
و مورد دفاع قرار گرفته است كساني  اي رابطـه شـده اسـت به ويژه زماني كه كوشش؛مطرح

و معاصرش ديتريش دو فرايبرگ ميان تحقيقات . جستجو شود كمان در مورد رنگين1فارسي
ت اما تا امروز هيچ سندي كه بتواند وجـود چنـين رابطـه .ا نشـده اسـت، پيـد كنـد ئيـدأاي را

ن هيثم توسط هـراب المناظرة رسالة يعني مطالع، مشتركةنقطهاي تطبيقي به تنها تحليل
 براي.وت از يكديگر بوده است متفا حال آن كه مسير اين دو نفر كاملاً؛اند دست يافته،دو نفر

ة بايد از هم اكنون بـه مطالعـ،هاي مطرح شده براي پرسش هايي هر چند جزيي يافتن پاسخ
انـد ايـن قبيـل مطالعـات را انجـام داده كـه تا هم بررسي كساني. دقيق آثار فارسي بپردازيم

در،تكميل شود   كشـورهاي اسـلامي بهتـر شـناختهو هم نقش اين دانشمند در پيشبرد علم
.شود

1. Dietrich de Freiberg. 


